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حافظ
طالع اگر مدد دهد، دامنش آورم به کف

گر بکشم زهی طرب، ور بکشد زهی شرف

اسرارجهاندرتبتخاکمیخورد؟
زمان در صومعه  کهن ســاکای متوقف 
شده و کوهی از دست نوشته ها و کتاب ها  
درآنجا خاك می خورنــد که محتوای 
بيشتر آنها همچنان ناشناخته است و به 
عقيده برخی، رمز آنها  ممکن است کليد 

اسرار تاريخ باشد.
بنای کهن صومعه  ســاکای که حدود 
هزار ســال پيش در تبت ساخته شده، 
مهم ترين مرکــز مکتب ســاکای از 
بودائيسم تبتی است. اين صومعه، بخشی 
از يک محوطه بزرگ تر و مهم تر است که 
در طول زمان، نه فقــط اهميت خود را 
از دست داده که بخش اعظم بناهايش 
از بين رفته است. بنای فعلی، در سال 
1268ميــادی در دل صومعه قديمی 
احداث شده و تا امروز پابرجا مانده است. 
اين بنا که در منطقه ساکای در تبت قرار 
دارد، بارها مورد بازسازی و نوسازی قرار 
گرفته تا به شــکل امروز رسيده است. 
سلسله های زيادی آمده اند و رفته اند و 
هر رفت وآمدی آسيبی به اين محوطه و 

بناهايش زده است.
اما آنچه امروزه مورد توجه قرار گرفته، 
نه خود بنا و آيينی است که در آن شکل 
و اوج گرفته، بلکه گنجينه مکتوبات آن 
است. اين گنجينه، اهميت تاريخی و 
فرهنگی زيــادی دارد؛ چون برخی از 
قديمی ترين آثار هنــری و کتيبه ها و 
کتاب های تبتی در ميان آنها وجود دارد. 
در دوران پرآشــوب و ويرانگر انقاب 
فرهنگی در چين، صدها راهب مجبور 
شدند که اين صومعه را ترك کنند. در 
آن زمان، بخش زيــادی از بناهای اين 
صومعه از بين رفــت و محوطه از رونق 
افتاد. از آن اتفــاق مهيب، حالا چند 
ديوار قديمی و چند راهب پير و انبوهی 
کتاب و دست نوشته برجامانده است. 

اينکه اين گنجينه در طوفان های 
سياسی از بين نرفته يک معجزه 

است و اينکه آنها به شکل مطلوب حفظ 
شده اند از آن هم تعجب آورتر است. با 
توجه به وضعيت صومعه، اين گنجينه 
عما در فراموشــی و در گوشه ای رها 
شده و نه فقط انگيزه ای برای حفظ آن 
نبوده که نيروهــای اقتصادی و منابع 
مالی هــم در کار نبوده اســت. با اين 
حال در قفسه های بلند و خاك خورده 
ديوارهای بلند و قديمی کتابخانه اين 
مجموعه به نام لاخانگ شمپو، همچنان 
ده ها هزار دست نوشــته و کتاب روی 
هم تلنبار شــده اند؛ از کتاب هايی که 
جنس جوهر نوشته های شان از طاست 
گرفته تا طومارهايی که طول شان 3متر 
و عرض شان نيم متر است. برخی از اين 
کتاب ها، همچنان صحافی آهنی خود را 
هم حفظ کرده اند. گفته می شود حدود 
48هزار جلد کتــاب در اين کتابخانه 
اســت و يکی از آنها چنان بزرگ است 
که وزن آن 500کيلوگرم اســت. خبر 
خوش اين است که در سال های اخير 
اين کتاب ها مــورد توجه قرار گرفته و 

نگهداری از آنها جدی تر شــده 
اســت. جدا از کاغذ و شيرازه، 
محتوای اين کتاب ها هم مورد 
توجه زيادی قرار گرفته است. 
گفته می شــود تنهــا حدود 
5درصد از کتاب هــای اين 
کتابخانه ترجمه و تفسير شده 
اســت. برخی منابع گفته اند 
که عمر محتــوای برخی از 
کتاب ها، به 6هزار سال پيش 
برمی گردد و اگر ترجمه شود 
و مطالبش در اختيار قرار 
بگيرد، بسياری از رازهای 
کشف  باســتان  دنيای 

خواهد شد.

مردان خوب

دفاع از مجموعيــت ايران و مفهــوم ايرانيت بار 
سنگينی بوده که مردم در طول تاريخ ايران به دوش 

کشيده اند.
محمدعلی اسامی ندُوشَن

امروز و دوشنبه آینده، به فاصله 
5روز، دانشــگاه تهران میزبان 
بدرقه 2شــخصیت دانشــگاهی میهنی، وطن دوســت و 
ایران مــدار اســت؛ امروزچهارشــنبه، 24آبــان، »داود 
هرمیداس باوند«، دیپلمات و اســتاد حقــوق بین  الملل 
و روابط بین الملل که یکشــنبه، 21آبان در 89ســالگی 
درگذشــت، از مقابل دانشــکده حقوق و علوم سیاســی 
تشییع خواهد شد تا در بهشت ســکینه کرج دفن شود و 
نیمه هفته بعد دوشــنبه، 29آبان، »محمدعلی اســامی 
ندُوشَن«، شاعر، منتقد، نویسنده، مترجم و حقوقدان که 
دوشنبه، پنجم اردیبهشت ماه سال گذشته در 97سالگی 
دار فانی را وداع گفته و پیکرش به امانت در تورنتوی کانادا 
 به خاک سپرده شــده بود، از روبه روی دانشکده ادبیات و 
علوم انســانی مشــایعت خواهد شــد تا طبق وصیتش، 
در نیشــابور آرام بگیــرد. هــردو، دل در گــرو ایــران 
داشــتند و تا آخریــن  دم، لحظــه ای از اندیشــه ایران و 
این شــوق و شــیفتگی فروگذار نکردند و تا واپسین دم، 
دغدغه منــد مام وطــن باقــی ماندنــد؛ هرمیداس باوند 
 در عرصــه علــوم سیاســی و حقــوق بین  الملــل 
ید طولایی داشــت و اسامی ندوشــن در زمینه ادبیات و 
حقوق، آثار گران سنگی از خود به یادگار گذاشت. اگر اقامت 
چند سال آخر اسامی ندوشــن به سبب بیماری در فرنگ 
را قلم بگیریم، هردو، همه عمر به ویژه گُل جوانی  و سپس 
میانسالی را که زمان و موعد باردهی و خوشه چینی جوانان 
بود، در ایران زیســتند، برای ایران قلم و قدم زدند و حال، 

هردویشان در ایران روی به خاک خواهند سپرد.
شــاید همین فراز از سخنرانی اســامی ندوشن وقتی در 
سال1346 به دانشــگاه هاروارد رفت و در سخنرانی خود 
با عنوان »آزادی مجســمه«، از فرهنگ ســترگ و بزرگ 
ایران گفــت، گواهی صادق بــر این مدعا باشــد: »ایران 
 یک کشــور فرهنگی اســت. اصولاً هر کشــوری یک نوع 
شــاخصه ای دارد؛ به  خصــوص در دوران بعد از اســام 
چون ایران از آن صورت ســیادت سیاسی خارج شده بود، 
می بایست چیزی جانشــین آن بشــود که آن را فرهنگ 
برعهده گرفت؛ بنابراین یک فرهنگ پهناور و متنوع ایجاد 
شد. این فرهنگ، طی این 1400سال تکیه گاه شخصیتی 
این کشور بوده  است و هنوز هم این خاصیت در آن است که 
مهم ترین عامل برای ســرپا نگه داشتن این ملت، به عنوان 
ملتی مستقل و مؤثر در مسائل جهان باشد.« و دوستان و 
دوستداران این  دو فرزند دانشگاه تهران که هردو در این مهد 
علم، هم تحصیل کردند و هم تدریس و هم تحقیق و تدقیق، 
در همین جا، با استادان خود بدرود خواهند گفت؛ این تقارن 

و ترادف مکانی، خود حدیثی است.

حمیدرضا محمدی

 بدرقه »داود هرمیداس باوند« و 
»محمدعلی اسامی ندُوشَن« در دانشگاه تهران

اغمای ابدی هستی
يــک ماهــی می شــود که 
هوشياری اش کم شده است، به 
صداها عکس العملی نشــان نمی دهد، بلع از کار افتاده 
است، چشم ها بسته است اما چيزی ما و او را به هم متصل 
نگه داشته است.اميد؛ همان ريسمانی که از شدت باريکی، 
می توان نامرئی خواندش، اما اين طرف و آن طرف خط، 
همه  چيز متفاوت است. هنوز طرف سفيد اميدواری بودم 
که يک قرار دسته جمعی من را به خواندن اين کتاب رساند. 
وقتی نامش را در گروه کتابخوانی ديدم، نمی دانم برای بار 
چند هزارم، دلم لرزيد از نشانه های به هم گره خورده اين 
دنيا: » ثريا در اغما«. همه  چيز به طرز غريبی به هم وصل 
است درحالی که انگار ربطی به هم ندارند. کتاب را شروع 
کردم درحالی که حال جال آريان را می فهميدم؛ انتظار 

خاکستری شخصی را که عزيزی را در کما دارد.
چقدر در اين دنيــای به هم متصل، تکرار زياد اســت.

کتاب را باز می کنم، به سال 1359می روم، از جنگ ايران 
و عراق می خوانم، از بيماری خواهــرزاده و باتکليفی 
دايی، از انســان های فرصت طلب و عاشق های ناکام، از 
دلهره يک مادر برای فرزند. کتاب را می بندم و به ســال 
1402برمی گردم. گوشــی را برمی دارم. اخبار جنگ را 
می خوانم و تصاوير کودکان ترسيده و زخمی را می بينم، 
از بيمارستان و بيماری سراغ می گيرم که می شناسمش، 

خاطرات مشترك داريم و اگر آخر راه دور و دراز اين کما 
به هر جايی جز هوشياری برسد، ديگر بايد قيد تجديد 
خاطرات را بزنم و می بينم مــن و جال آريان هر دو يک 
نقش را بازی می کنيم؛ حتی داســتان هم تغيير زيادی 
ندارد. آنچه ما را از هم دور انداخته، زمانه است. اگر می شد 

اين 43سال را درز گرفت، آن وقت يکی از ما 2 نفر برای 
اين دنيا کافی بوديم.

دو سه روزی است با کتاب اسماعيل فصيح، همراه جال 
و در پاريس هستم و غبار خاکســتری انتظار، ريه و راه 
نفسم را پر کرده است که صدای زنگ مسيج های پشت 
ســرهم، به نظرم غيرعادی می آيد. بايد مکالمه جال و 
 دکتر در بيمارستان را رها کنم، ظاهرا همين جا در تهران و
 آبان 1402خبرهايی هســت. بله، انتظــار من و باقی 
همراهانمان به پايان رسيده است. برگشتی در کار نيست.

ته مسير اين اغما به مرگ رسيده است. ريسمان باريک 
اميد از هم گسســت و ما به آن طرف خط يعنی حسرت 
ديدار دوباره دوســت و عزيزمان، گرفتار شديم. اشک 
بی امان، پيام های رســيده را تار کرده است. دخترم که 
روبه روی تلويزيون نشسته اســت، رويش را سمت من 
برمی گرداند: » مامان چی شــده؟« راستی که اسماعيل 
فصيح درست نوشته است: » بندِ بچه ها، بندی ابدی است، 
چون بچه ها وارثان جان و زندگی اند.« برای من که حالا 
غمگين و دلزده از دنيا هستم، دخترم، بند اتصال دوباره 
به زندگی می شود. اشــک هايم را پاك می کنم، کتاب را 
می بندم و درحالی که می دانم فعا توان بازگشت به جال 
آريان و خواهرزاده بيهوش و اين انتظار کشنده را ندارم، 

سمت بند ابدی زندگی  ام می روم.

ایده خوب

 پيش از آنکه آتش 
به جان زندگی بيفتد

 جرقه های ذهن را باید جدی 
گرفت و آن را پیگیری کرد تا 
به آتش تبدیل شود؛ مثل » شانیا گیل«، دختر 12ساله  
ساکن سن خوزه در کالیفرنیای آمریکا که با نخستین 
جرقه ذهنش، آن را جدی گرفته و اکنون برنده جایزه 
25 هزار دلاری در نمایشگاه علمی اختراع موسوم به 

STEM شده است.
شــانیا گیل که دانش آموز دوره راهنمایی در مدرسه 
میلر در شهر سن خوزه  است، سیستم جدید تشخیص 
حریقی طراحی کرده و ســاخته که از انواع قبلی آن، 
ســریع تر، ارزان تر و قابل اعتمادتر است. این دستگاه 
نسبت به دستگاه های قبلی، قابلیت آشکارسازی دود 
سریع تری دارد. پیش از این نیز شانیا موفق به کسب 
مقام دوم به دلیل ثبت اختراع برنامه گوشی هوشمند 
برای تشخیص نوع خاصی از ســرطان  ها و رتبه سوم 
برای روشی آزمایشــگاهی در تولید برق از سلول  های 

گیاهی شده بود.
ایده شانیا برای ساخت این دســتگاه، از آتش سوزی 
ســال2022 میادی آغاز شــد. در این آتش سوزی، 
رستوران واقع در پشت منزل آنها ویران شد. این حادثه 
باعث شد تا شانیا گیل به فکر طراحی و ساخت سیستم 
تشخیص آتش ســوزی؛ شــامل اتصال یک دوربین 
حرارتی مقرون به صرفه به یک رایانه - در حد تراشه 

ریز- شود.
شــانیا گیل دربــاره ایــده اش توضیــح می دهد که 
دســتگاه های قبلی، به میزان مشــخصی دود برای 
اعام حریق نیــاز دارند و این به این معنی اســت که 
آتش سوزی از مدتی قبل آغاز شده و ممکن است حتی 
از کنترل خارج شده باشد. اما دســتگاه ساخته شده 
توسط او طوری طراحی شده که میان گرمای ناشی از 
حضور افراد در یک مکان و گرمای ایجاد شده توسط 
آنها و گرمای ناشی از اشــتعال یک شیء، تفاوت قائل 
شده و حریق را به ســرعت گزارش کند. بنابراین این 
سیستم می تواند منبع گرمای ناشی از حضور انسان ها 
به مدت 10دقیقه پیاپی و اشــتعال یک جسم داغ را 

شناسایی کند.
سیستم طراحی شده توسط شــانیا گیل با 98درصد 
اطمینان، حضور و گرمای ناشــی از تجمع انســان و 
97درصد گرمای ناشی از اشــتعال منابع گرمایی را 

تشخیص می دهد.
شانیا گیل قصد دارد پس از ثبت نهایی این اختراع، آن 
را با برنامه تلفن هوشــمند اصاح کند. به این ترتیب 
به کاربران اجازه می دهد تا پس از دریافت پیام متنی 
مبنی بر آتش سوزی، ســریعا دوربین های مداربسته 

فعال شوند تا وضعیت به درستی بررسی شود.
عاوه بــر شــانیا، 30مخترع دیگــر نیــز در فینال 
باهوش تریــن دانش آموزان کشــور حضــور دارند و 
مجموعــا بیش از 100هــزار دلار جایزه در مراســم 
اهدای جوایــز در مرکز کندی در واشنگتن دی ســی 

اهدا می شود.

مهتاب خسروشاهی 

بی تعـارف و تـــکلف مـثـل هـمـين 
مـتن کوتاهی که می بيـنيد، ما منتظريم 
تا نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکات و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنيد. اگر اهل طنز و کاريکاتور و 
طراحی هم هستيد جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شــماره 23023636 بگيريد تا 
برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنيم. 

فراخوان

فاطمه اشرف

هم خانگی با کاج 337ساله اول آخر
معماری عجيب يک خانه در ترکيه برای حفظ يک درخت 
کهن، به يکی از جذابيت های توريســتی تبديل شده و 
اين خانه و درخت داخل آن را حسابی به شهرت جهانی 
رسانده اســت. اين درخت که گفته می شود 337سال 
عمر دارد، روزگاری در بيرون از ســاختمان کناری اش 
قرار داشته. آن ساختمان که خودش هم يک سازه کهن 
به شمار می رفته، در دوران عثمانی برو و بيايی داشته و 
محل اقامت تاجران و سربازان بوده است. با اين حال در 
سال 2004، آن ساختمان قديمی ويران شده تا جايش يک 
بنای نو ساخته شود. نزديکی بيش از حد درخت به بنا، در 
کار ساخت اختال ايجاد کرده بود اما سازندگان، به سن 
بالا و حضور دائمی درخت احترام گذاشتند و به جای اينکه 
آن را قطع کنند، درخت را به بخشی از فضای ساختمان 
اضافه کردند و عما ساختمان را به دور آن ساختند. اين 
ساختمان، به خاطر اينکه سازندگانش به اين درخت و حق 
حيات آن احترام گذاشته اند به شهرت رسيده و در فضای 
مجازی بحث زيادی درباره آن مطرح اســت. بسياری از 
توريست ها هم که به منطقه ساروهان در ترکيه می روند، 
به قصد ديدن اين همنشينی زيبا، به اين ساختمان هم 

سری می زنند.
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